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مرورى بر «نسخه هاى شيخ 
براى سياستمداران» اثر 

سيدشهاب الدين طباطبايى
در خواب حبس مى زندم باد

ــا  انصاف ــعدى،  س ــات  كلي «در 
ــتان  گلس ــار  كن در  ــوك  نصيحت المل
ــه و مهجور  ــيه رفت ــه حاش ــتان ب و بوس
ــعدى كه مى گوييم بى شك  افتاده، از س
ــتان اش به ياد مى آيد، جز  بوستان و گلس
ــان كمتر  ادبيات خوانده ها و سعدى شناس
ــد يا  ــى نصيحت الملوك را مى شناس كس
ــعدى را به  ــت... اگر كليات س خوانده اس
ــتان و بوستان  دوستى هديه كنيم گلس
ــم  دركردن شان شروع  را ابتدا به خاطر اس
ــان ادامه   ــبب جذابيتش ــد و به س مى كن
ــم كار و گرفتارى اجازه  مى دهد و بعد ه
ــم نصيحت الملوك،  ــد و آخر ه نمى ده
ــرايطى  ــد، مگر آنكه ش ــده مى مان ناخوان
ــم پيش آمد  ــبتى كه براي همانند مناس
برايش پيش آيد تا فرصت خواندن فراهم 
ــت توفيق هاى اجبارى  ــود. از آن دس ش
ــى آرزو نمى كنم!»  ــل براى كس كه حداق
ــيخ  ــخه هاى ش «نصيحت الملوك» يا «نس
براى سياستمداران»، كتاب جيبى درخورى 
ــهاب الدين طباطبايى  ــت كه سيدش اس
به دليل مهجور ماندن رسايل نثر سعدى 
ــوك، گردآورى و  به خصوص نصيحت المل
ــر كرده است. آن هم  نشر نظر نيز منتش
ــايند» كه  ــبتى نه چندان خوش در «مناس
«فرصتى چندماهه دست داد تا تنهاوتنها 
ــم، يكى قرآن كريم...  با دو كتاب تنها باش
ــعدى كه اين بار واقعا  و ديگرى كليات س
كلش را خواندم.» كتاب، شامل بخش هاى 
پايانى كليات سعدى به تصحيح محمدعلى 
فروغى است كه رسم الخط به هم چسبيده و 
ــده است با توضيح  بدون اعراب آن جدا ش
تركيب  ها و معنى كلمات سخت تر و البته 
شرح مختصرى درباره شخصيت هاى اين 
رساله ها. علاوه بر اين، مولف در هر موردى 
ــته نظم و نثر  ــرورت يا امكان داش كه ض
مرتبط با متن را از گلستان و بوستان آورده 
است و براى تكميل شدن مجموعه نصايح 
ــعدى به ملوك، «رساله انكيانو» نيز در  س

آخر رساله آمده است. 
ــخه هاى  ــوك» يا «نس «نصيحت المل
ــتمداران»، گرچه به  ــيخ براى سياس ش
ــت، اما  ــيه نيس معناى عرفى آن حبس
ــيه مدرن است كه از سويى  نوعى حبس
با شيخ مصلح الدين سعدى، شاعر شهير 
پيوند دارد و از اين رو سنت حبسيه نويسى 
را كه همواره با شعر نسبت داشته به ياد 
ــوى ديگر برخلاف آنچه  مى آورد. و از س
مضمون هميشگى حبسيه ها است، اينجا 
ــخنى از درد و رنج و شرح ماوقع بند  س
و دربنديان نيست. بلكه تنها ايده كتاب؛ 
نسخه هاى شيخ براى سياستمداران، از 
ــت  وضعيتِ «حيرت زده و بلاتكليف پش
ديوارهايى بلند» حكايت دارد. اينكه در 
ناخوشايندترين شرايط، «وقتى سعدى 
ــى به  ــت مى خواهد كس ــى دل مى خوان
ــوش دهد: در  ــعدى گ نصحيت هاى س
ــه ماه شحنه زندان را بفرمايد  هر دو، س
ــردن، تا  ــوال زندانيان ك ــوص اح به غ
بى گناهان را خلاص دهد و گناه كوچك 
ــد و زندان  ــس از چند روزى ببخش را پ

قاضى را همچنين نظر فرمايد.» 

سرخط

حاشيه اى بر روايت مصطفى اسلاميه 
از زندگى  دكترمحمد مصدق و نيما يوشيج

خاطرات و تالمات

ــته 1  تاريخ ايران هنوز نتوانس
ــبح «مصدق» و  ــت از ش اس
«نيما» گذر كند. پرتره هاى دوران 
مدرن تاريخ ما، كه «نه ديگر» كاملا 
ــد و «نه هنوز» در ادبيات  تاريخى  ان
ــده اند، پس به صورت امرى مساله ساز مانده اند. از اين رو  و متن تاريخى هضم ش
با وجود آثار و ديدگاه هاى مختلفى كه درباره دكتر محمد مصدق و نيما يوشيج 
منتشر يا مطرح شده است، روايت اين دو شخصيتِ دوران ساز هنوز ناتمام و نابسنده 
ــت. زيرا اين دو، تكه هايى از گذشته اند كه در گذشته جا مانده اند، «گذشته اى  اس
ــتن مرزها و  ــت» تا با تغيير در قطعات آن و درهم شكس كه صبورانه منتظر ماس
ترسيم دوباره آن، وضعيتى جديد ساخته شود. مواجهه ادبيات با تاريخ، به يادآوردن 
خاطره ها (تاريخ) است، همان اميدهاى تباه شده گذشته كه در نظم مستقر ادغام 
نشده اند، از اين رو بازخوانى شان امكان نوعى گشودگى سياسى/ فرهنگى را فراهم 
ــته ناتمام را  ــلاميه از زندگى مصدق و نيما نيز گذش مى كند. روايت مصطفى اس
احضار مى كند تا شايد بازخوانى شان وضعيتى تازه را ممكن سازد. نيما و مصدق 
در فاصله دو گسست تاريخى مدرن و مهم زيسته اند. انقلاب مشروطه و كودتاى 
ــتاى آرمان هاى مشروطه و دستاورد ملتى ايستادند  28 مرداد. هر دو نيز در راس
ــت سر نهاده بود و نخستين  ــروطه را پش و مبارزه كردند «كه انقلاب خونين مش
مجلس شوراى ملى اش به توپ بسته شده بود؛ زهر استبداد صغير را چشيده بود 
ــته  و بار ديگر براى آزادى جنگيده بود؛ بى طرفى اش در جنگ جهانى اول شكس
بود و از قحطى و طاعون جان سالم به در برده بود، به تاوان ايستادگى اش در برابر 
دخالت دولت هاى بيگانه، آوار كودتاى 1299 بر سرش ريخته بود و در سال هاى 
سياه خودكامگى رضا شاه، تعطيلى مطلق مشروطه و دموكراسى جوانش را ديده 
بود... تا سرانجام پس از آن همه رنج و نامرادى توانسته بود در شرايطى استثنايى 
ــود.» مصدق و نيما هر دو دورانى را تمام و دوران  صاحب دولتى ملى و قانونى ش
ــرى را آغاز كردند. هر دو در آغاز عصر مدرنِ ما وضعيت آفرين بوده اند: نيما،  ديگ

بى شك آغازگر شعر مدرن ايران است. شاعرى 
كه براى گفتن آنچه مى انديشيد و مى خواست 
ــت مگر آنكه ساختار كهن  بگويد گريزى نداش
ــى فراهم آورد تا  ــعرى را بشكند و گنجايش ش
ــد «در يك يا  ــعرى اش بتوانن آدم هاى فضاى ش
ــه از روى اراده و  ــى دو كلم ــد مصراع يا يك چن
طبيعت هرقدر بخواهند صحبت» كنند و «هرجا 
خواسته باشند سوال و جواب خود را تمام كنند.» 
ــار منظومه «افسانه»،  ــاعرى كه پس از انتش ش
ــكرى از محافظه كارانى كه تاب هيچ گونه  «لش
نوآورى را نداشتند، در پس ستون هاى عظيمى 
چون فردوسى و مولوى و سعدى و حافظ سنگر 
ــد، ارتجاع خود را پنهان كردند و به بهانه  گرفتن
پاسدارى از شعر ادب فارسى بر سراينده افسانه 
ــرى مخالفان خود  ــا او از عيب گي ــد.» ام تاختن
نهراسيد و حتى از طعنه و استهزاى آنان نرنجيد. 
شاعرى كه در پاسخ طعنه ها، خطاب به ميرزاده 
ــقى- از معدود دوستان نزديك نيما، كه او  عش

را به واسطه استعدادى كه داشت با خود هم عقيده كرده بود، هم او كه جسارت 
اين را داشت كه افسانه را در روزنامه انقلابى و پيشرواش به چاپ برساند- نوشت: 
«من هيچ متالم نمى شوم. به جاى فكر طولانى در ايرادات آنها با كمال اطمينان به 
عقيده خود، شعر مى گويم، يا همين كه هوا تاريك شد به ميهمانخانه يالتا مى روم. 
غذا مى خورم به سلامتى تو و هشترودى... من مصايب خود را به دوش كشيده و 
به آنجا مى برم.»  مصدق نيز با رخداد ملى شدن صنعت نفت، وضعيتى را خلق كرد 
ــد كه در بن بست استعمارزدگى  كه «الهام بخش اعتماد و آگاهى هزاران آدمى ش
خويش تا «يا مرگ يا مصدق» پيش رفتند.» نيما يوشيج و دكتر محمد مصدق هر 
دو وضعيت آفرين و البته دچار «وضعيت كشى» بوده اند. زيرا كودتا، گذشته از آنكه 
به معناى ساقط شدن دولت است به تعبير كلود لوفور، «وضعيت كشى» نيز هست. 
مصدق كه در آخرين سخنان خود در دادگاه تجديدنظر گفت: «اينجانب زير بار 
هيچ محكوميتى نخواهم رفت و تا سر حد امكان با تمام وسايل قانونى و در تمام 
مراجع قضايى موضوع را تعقيب خواهم كرد، زيرا محكوميت من محكوميت ملت 
ايران است.» پس از كودتا سه سال زندان انفرادى  خود را در زندان لشكر دو زرهى 
پادگان قصر گذراند و پس از آن به احمد آباد، به تنها باغ كوچكى كه برايش مانده 
ــد و «تا واپسين ماه هاى عمر خود، به رغم سختگيرى هاى شديد و  بود منتقل ش
ــم آورده بود، با اغلب افراد و  ــاواك در راه ارتباط او با ديگران فراه ــى كه س موانع
سازمان هاى فعال در مسير جنبش ملى ايران» در ارتباط مستمر بود. و نيما كه در 
رويدادهاى 28مرداد چنين سرود: «فكر مى كردم در ره چه عبث / كه ازين جاى 
ــد هر راهگذار/ باشد او را دل فولاد اگر/ و برد  بيابان هلاك / مى تواند گذرش باش
سهل نظر/ در بد و خوب كه هست/ و بگيرد مشكل ها آسان/ و جهان را داند/ جاى 
ــال هاى پس از كودتا را «در بيابان هلاكى  ــتار/ و خراب و خذلان.»، س كين و كش

گذراند كه خون برادرهايش «ناروا در خون پيچان، بى گنه غلتان در خون» بود. 
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صفحه 8 نگاهي به «خوف» رمان تازه شيوا ارسطويى، من، ديگرى است

صفحه 9 گفت وگو با مژده دقيقى، درباره «ظلمت در نيمروز» آرتور كوستلر

صفحه 10 روزنامه

«فردوسى در 329، بيش از 300سال پس از سقوط نهاوند، 
ــد.  ــى كه آن را باژ خوانند از تبار دهقانان طوس، زاده ش در ده
ــت كه از  ــى آغاز گش ــال با درودها و نويدهاى خوش آن 300س
ــيد و بوى داد و دوستى و برابرى  ــت مى رس بيابان هاى دوردس
ــارت دهندگان خوش آوا چون پيش  و برادرى مى داد. اما آن بش
آمدند، پيمان ها شكستند و پيام هاى خويش از ياد بردند، رنگ 
ــاران بى آب ورنگ جامه فاتحان پوشيدند و  باختند و چون زاغ س
ــمنان مغلوب دانستند و آنان را با  ــين خود را دش هواداران پيش
ــتند. همه راه ها بستند و همه درها  نگاهى حق به جانب نگريس
ــد و دريچه  تازه اى  ــه راه ديگرى بنماين ــتند، و بى آن ك را شكس
ــايند، همه چيز مغلوبان را تباه و سزاوار نابودى دانستند و  بگش
تنها به حاكميت مطلق بر آنان و آب و خاك شان انديشيدند.» اين 
ــطرها، گوشه اى از پيش درآمد تازه ترين اثر مصطفى اسلاميه  س
(1320) نويسنده و مترجم نام آشناى هم روزگار ماست. شخصى 
ــى كارنامه پرطمطراق  كارى اش از سال هاى نوجوانى؛  كه بررس
ــوزه ادبيات و  ــر كار ظريف و دقيق در ح ــان دهنده يك عم نش
ــود را از «دارالفنون» مى گيرد و در  ــت. او ديپلم خ البته هنر اس
ــت «سعيد نفيسى» به راديو رفته و  19سالگى هم زمان با رياس
بيش تر از 12ماه در استوديوى شماره هشت راديو در كنار «بيژن 
ــپس چندى كوتاه  مفيد» به نقش خوانى راديويى مى پردازد؛ س
ــيامك جلالى» در «روزنامه اطلاعات» مشغول كار شده  نزد «س
ــال هاى 1339 به استخدام «انتشارات فرانكلين»  و در همان س
ــدرى» به نمونه خوانى  ــت نظارت «نجف دريابن درمى آيد تا تح
ــيند. با همه اينها  ــارات بنش و هميارى در امور ترجمه اين انتش
ــوزه ادبيات و هنر  ــلاميه در ح ــى به حضور پررنگ اس نيم نگاه
معاصر؛ اكنون كه او در آستانه 72سالگى قرار دارد چيزى نيست 
ــمى تاثيرگذار كه از ويراستارى كتاب هايى  جز قلمى توانا و رس
ــروع مى شود تا ترجمه  تاريخ هنر، داستان و  اغلب آكادميك ش
ــوان در مقام ترجمه به آثار  ــه؛ از اين ديدگاه اما مى ت نمايش نام
مورد توجه او هم چون «تاريخ هنر مدرن: نقاشى، پيكره سازى و 
معمارى در قرن بيستم»، «تئاتر تجربى: از استانيسلاوسكى تا پيتر 
ــته درباره كوبيسم» «ايبسن و استريندبرگ»  بروك» «چهار نوش
«ميليونر زاغه نشين» «ب ال ت ازار و ب ل م ون دا» و ... اشاره كرد. اما اسلاميه 
پيش از هر چيز ديگرى به بهانه نوشتن سرگذشت نامه، شناخته 
ــت نامه از زندگى و زيست  ــده است از او تاكنون دو سرگذش ش
ــدق» به ترتيب  ــيج» و همچنين «دكتر محمد مص ــا يوش «نيم
ــر 1390» و «فولاد  ــب تيره- نيلوف ــا نام هاى «به كجاى اين ش ب
قلب- نيلوفر 1389» منتشر شده است؛ رويكردى كه گويا خود 
ــلاميه نيز هم سويى بسيارى با آن دارد چراكه وقتى از علاقه  اس
ــتن سرگذشت نامه پرسيدم پاسخى نداد جز آنكه:  او درباره نوش
«زندگى نامه اشخاص برايم اهميت دارد، به خصوص اشخاصى كه 
در تاريخ معاصر ايران تاثير فراوانى گذاشته باشند، نوشتن درباره 
زندگى ديگران، هرچند كه مفيد اسـت امـا وقتى نمى تواند به 
اندازه نوشتن درباره نيما يا مصدق درس آموز باشد، چه فايده اى 
دارد.» با همه اينها از مصطفى اسلاميه به تازگى دو اثر در قالب 
نمايشنامه به پيشخوان كتاب فروشى ها آمده است: يكى «رستم و 
سهراب- نشرآگه، اسفند 1391» كه آغاز اين مطلب با بخشى از 
پيش درآمد آن، قلم خورد و بايد اثر تاليفى اسلاميه معرفى شود 
و ديگرى «اويديپوس- نشر قطره، 1391» كه ترجمه اى است از 
اثر تحسين شده «ل وسييوس  آنييوس  سنكا». با اين بهانه قرار را بر 
آن گذاشتيم تا با او درباره آثار تازه اش به چند و چونى بنشينم، 
چند و چونى كه اگرچه او همواره آن را با رويى باز مى پذيرد؛ اما 
اغلب، انتشار آن باب ميل اسلاميه نيست. از اين نگاه با نقل قولى 
از كتاب تحسين شده  خسرو ناقد، «در ستايش گفت وگو» شروع 
كرديم؛ كه «با پذيرش گفت وگو، خواه ناخواه، پذيرفته ايم كه تمام 
حقيقت در نزد ما نيست، بلكه ديگرى نيز بخشى از حقيقت را 
ــته باشد.» از مصطفى اسلاميه خواستم  مى تواند در اختيار داش
كه اساسى ترين دليل براى عدم تمايل به انتشار گفت وگو درباره 
آثارش را بيان كند، درخواستى كه پاسخش چيزى نبود جز آنكه: 
«هر شخصى يك خصوصيتى دارد، من هيچ گونه علاقه اى به 
شهرت يا چهره شدن ندارم، به خصوص در اين فضاى كنونى، در 
واقع بيشتر مايلم كارهاى خودم را انجام دهم، يعنى بنويسم، و 
ايـن كار البتـه دو لذت هم برايم دارد، يكـى لذت خلق كردن و 
ديگرى لذت اينكه برخى خوانندگان آثارم كه با من ارتباط دارند 
مى آيند و درباره كتاب با هم حرف مى زنيم. در ضمن به طور كلى 
مصاحبـه را در شـرايط كنونى كار بسـيار بى معنايـى مى دانم. 
شـخصى كه يك اثر را با سـاز و كار مميزى چاپ كرده، چگونه 
مى تواند درباره اثر مميزشـده اش، يعنى اثرى كه محدود شـده 
است، به صحبت هم بنشيند؟ از طرفى ديگر معتقدم وقتى يك 
كتاب را نوشتم يا ترجمه كردم، ديگر آن كتاب براى من نيست كه 
بخواهم درباره اش مصاحبه انجام بدهم، اين مخاطب است كه بايد 
درباره آن صحبت كند. نكته ديگر اينكه مصاحبه با آن تعريفى 

كه امروزه مى بينيم و مى خوانيم كارى بسيار غيراخلاقى است، 
مى شـود گفت كار آدم هاى تنبل است، يك سرى سوال از قبل 
طرح مى شود و شخصى به آن يك سرى پاسخ مشخص مى دهد 
و اين باعث مى شود كه خلاقيت صورت نگيرد. مصاحبه از نظر من 
يعنى برقرارشـدن ديالوگ، بايد يك روزنامه به مصاحبه  كننده 
فرصـت دهد تا طى چند ماه آثار يك نويسـنده را مطالعه كند، 
دربـاره آنها پژوهش و تحقيق كند و بعد بنشـيند و با مولف به 
شـكلى ديالوگ گونه درباره آثارش بحث كند؛ تا يك اثرى خلق 
شود كه براى هميشه ماندگار باشد.» از اين نگاه مصطفى اسلاميه 
ــيوه اى تحليلى معرفى  ــرارى ديالوگ درباره يك كتاب را ش برق
مى كند و براى آنكه اين روش به مقصد برسد، خواندن اكثر آثار 
مولفى كه قرار است درباره اثرش صحبت شود را الزام آور مى داند. 
پس از زندگى نامه نيما يوشيج، «به كجاى اين شب تيره» و «فولاد 
قلب» (زندگى نامه محمد مصدق) گفتيم؛ و ترجمه اش از «تاريخ 
هنر مدرن» كه فكر مى كنم كتاب مرجعى است. به خصوص به 
ــن در دهه هاى  ــمت گيرى هاى نوي فصل هاى آخرش يعنى «س
1960 و 1970» اشاره كردم و همچنين از ترجمه چشم گيرش، 
«تاتر تجربى» صحبت به ميان آمد. او اين توصيف ها را به فال نيك 
گرفت و تاكيد داشت كه «شما و همكارانتان خصوصيت هاى من 
را يك باره كم احترامى برداشت نكنيد. من مى گويم حيف است 
كه وقت بگذاريم و كارى دقيق انجام نشود. شخصا از دوران دور 
مصمم بودم كه كارها را دقيق انجام دهم. مثلا در زمان جوانى كه 
يك سـرى كتاب ها مانند آثار «گوركى» يا «ماركسيسم» ممنوع 
بودنـد براى چـاپ، به جاى آنكـه ترجمه هاى اغلـب ناقص آن 
كتاب ها را با ترس و وحشت زير پيراهن و مخفيانه، مانند ديگران 
حمـل كنم و بخوانم، اين سـختى را به خـودم دادم كه با وجود 
كمبود امكانات به شـكلى تجربى زبان انگليسى را بياموزم، آن 

وقت متـن دقيق انگليسـى كتاب هاى 
ممنوع را به راحتى در دست مى گرفتم و 
هرجا كه فرصت مطالعه بود مى خواندم و 
كسى هم نمى دانست كه من چه چيزى 
را مى خوانم و گرفتارى هاى ساواك را هم 
نداشت و اتفاقا باعث شد كه چون متن 
انگليسى را مى خواندم آنها را عميق تر 
بفهمم. منظورم اين است كه با يك كار و 
تصميم دقيق چگونه مى شود به فهمى 
عميق رسيد.» با اين وصف اما مى توانيم 
ــلاميه در دوران  بگوييم كه اشتياق اس
ــاى  آموزه ه ــناخت  ش ــه  ب ــى  جوان
سوسياليسمى آنقدر بود كه براى دركى 
ــى كتاب هايى در  عميق تر، متن  انگليس
ــد؛ از طرفى هم  ــوزه را مى خوان اين ح

ــتياق او به آموزه هاى سوسياليسم منجر به  ــود گفت اش مى ش
ــا امروز  ــد. و م ــى ش ــترش در زبان انگليس توانايى هرچه بيش
ترجمه هاى خوب او را به نوعى مديون اين امر هستيم؛ برداشتى 
ــتى اسلاميه را  كه واكنش به آن، ابعاد تازه اى از تجربه هاى زيس
گشود: «من از اول مى خواستم يك عقيده اى داشته باشم كه آن 
را با تحقيق و مطالعه كسب كرده باشم و اين راه را اتفاقا با مطالعه 
اسـلام آغاز كردم. اما بالاخره مطالعات مـن در دورانى كه از آن 
گفتم، در مسير سوسياليسم بود و در سال هاى 1342 و 1343 بر 
روى من تاثير بسـيار زيادى داشـت. ضمن آنكه گفتمان غالب 
روشـنفكرى در آن دوران همين هـا بـود و مـن هـم بالطبـع 
تحت تاثيرش بودم. اما از سال 1350 يعنى در آن دهه اى كه من به 
اروپا رفتم تا سفرهاى درازمدتى را داشته باشم دچار يك تحول 
بزرگ شـدم. سـفرم به اروپا با اين فكر بود كه اگر اسـتعدادى 
داشتم، آن را در راستاى همين انديشه هاى سوسيال بگذارم تا 
شايد بتوانم كارى مفيد انجام دهم كه تاثيرش روزى  به كشورم 
نيز برسد. آن دهه، به كشورهاى شرق اروپا، آلمان، لهستان، چك 
و ... رفتم؛ سـفرى كه باورهاى سوسياليسـتى ام را فرو ريخت، 
چراكه آنچه در ذهنم درباره كشـورهاى سوسياليسـتى تصور 
مى كردم را هرگز نديدم.» با اين همه مصطفى اسلاميه هميشه و 
ــاى ادبى خود، رويكردهاى  ــا امروز نيز در ترجمه ها و تاليف ه ت
ــت. در  ــت نداده  اس ــه عبارتى، اجتماعى را از دس ــى يا ب سياس

ــيج، همه تلاش او اين است كه ابعادى از  زندگى نامه نيما يوش
ــى نيما مشخص شود، مولف او را شاعرى ترسيم  زندگى سياس
مى كند كه هيچ وقت نسبت به مصايب اجتماعى روزگارش آرام 
نبوده، نيما را از همان جوانى تفنگ به دست در حمايت از جنبش 
جنگل، برجسته مى كند و يك فصل كتاب را به او و «حزب توده» 
ــدق نيز كه  ــد. زندگى نامه دكتر محمد مص ــاص مى ده اختص
تكليفش مشخص است. در «مهتابى و ملكوت» همچنين، يك 
ــى و در لايه هاى  ــقانه به يك جدال عقيدت ــتان كاملا عاش داس
پنهانش، سياسى تبديل مى شود. در «ماجراى شگفت انگيز ديويد 
نيوسام» ماجراى تيمارستان رفتن محمدرضا شاه بعد از خروج از 
ايران را دست مايه كار خود مى كند؛ و در واقع چنين رويكردى در 
اغلب آثار اسلاميه مشهود و مشخص است؛ اما سوال آنجا بود كه 
او با اين رويكرد بيانى و درون مايه اى فوق العاده، قصد بيان كدام 
مفهوم خاص را دارد: «مسـاله اين است كه اين مملكت در طول 
دوران خود دچار فاجعه هاى فراوانى شـده است و اين فاجعه ها 
مشـكل هاى بسـيار زيادى را براى آن ايجاد كرده اسـت. يك 
مجموعه اى يك الگويى را به من تحميل كرده اسـت و من فكر 
مى كنم كه اول به عنوان يك آدم نويسنده مى خواهم چه كنم؟ به 
ايـن نگاه مى كنم كه هر كجا انقلابـى رخ داده حداقل فورانى از 
هنرها را به دنبال خود داشته است؛ مثلا انقلاب اكتبر 1917 پشت 
آن استانيلافسكى، ماياكوفسكى، بولگلكوف، يسنين و بسيارى 
افراد ديگر با تمام تضادى كه پيدا كردند، شـكوفا شـدند و آثار 
بزرگى آفريدند. يا انقلاب كبير فرانسه، منجر به چه شكوفايى و 
آفرينش هاى چشم گيرى مى شود. اما شما در اينجا چنين اتفاقى 
را نمى بينيـد چراكه مجموعه معتقد بود نبايد شـرايط خودش 
تحت الشعاع قرار بگيرد و هرچه اتفاق مى افتد بايد مطابق الگوى 
اصلى باشد. يعنى گويا مراسم تدفين روشنفكرى راه افتاده است. 
چنين شـرايطى شـما را بـدون اينكه 
بخواهيد در موقعيت اپوزيسـيون قرار 
مى دهد. از طرفى ديگـر من با توجه به 
شناخت و مطالعه و سفرهايى كه در نقاط 
مختلفى از دنيا داشته ام مى توانم بگويم 
كه ملت ايران يكـى از پوليتيزه ترين و 
سياسى ترين مردم در جهان هستند؛ با 
چنين وصفى اما شـما مى بيند كه درها 
بسته اسـت و فكر مى كنيد كه چه كار 
مى شـود كـرد؟ پس ناچار هسـتيد كه 
سياسى شويد تا شايد بشود گوشه اى از 
معضل ها را بيان كنيد. شما فكر مى كنيد 
آقاى «پناهى» قلبا دوسـت داشته است 
كه سياسى شـود؟ به هر رويى در كنار 
اينها كه برشمردم، فكر كردم كه جوانان 
بايد مثلا مصدق را بشناسند و دقيقا بفهمند كه چه بر سر او آمد؛ 
و من كه بعد از 60سال درباره مصدق يادداشت بردارى و مطالعه 
كرده ام پس مى توان اينها را بياورم  در يك كپسولى به اسم كتاب 
و آن را به نسـل هاى جديد تحويل دهم.» صحبت هاى اسلاميه 
جمله تكان دهنده اى از «ميلان كوندرا» به ياد مى آورد. موقعى كه 
ــور كوچكش» را اشغال  روس ها در 1968 به قول خودش «كش
مى كنند و او در يادداشتى كه بعدها به عنوان «مقدمه اى بر يك 
وارياسيون» منتشر مى شود، مى نويسد: «اگر مجبور شوم خودم را 
ــتم كه در دام  ــنده اى هس توصيف كنم، مى گويم كه آدم نويس
دنيايى كه به منتها درجه سياسى شده، گير افتاده ام» با اين نگاه 
ــى هم از ابعادى ديگر  ــخصى مانند فردوس فكر مى كنم كه ش
ــت. وگرنه چه چيزى  ــاس هايى بوده اس تحت تاثير چنين احس
مى توانست او را مجاب كند كه همه ثروت خود را براى آفرينش 
اثرى بگذارد كه انگار برخلاف جهت آب شنا مى كند. موضوعى 
كه حتى يك نيم نگاه به نمايشنامه «رستم و سهراب» به خوبى آن 
را آشكار مى كند. به هر طريق وقتى از ارزيابى اسلاميه درباره اين 
برداشت مى پرسم، او قاطعانه مى گويد: «اگر فردوسى نبود، ايران 
موجوديت تاريخى نداشـت.» و با سبك ويژه اى، فردوسى و اثر 
ماندگارش را معرفى مى كند: «فردوسـى 300 سال بعد از سقوط 
نهاوند به دنيا آمد و كسانى كه در 300 سال قبل با شعار برابرى و 
برادرى، نهاوند را فتح كرده بودند تا زمان به دنيا آمدن فردوسى، 

سال ها پيمان شكسته بودند و شعارهاشان را از ياد برده بودند. 
سال هايى كه بسيارى از كتابخانه ها را آتش زدند، نيايش گاه ها و 
سـازها را تخريب كردند و شكستند و البته زبان شاعران را هم 
بريدنـد. اينها تا زمان سـامانيان ادامه داشـت و در همين دوره 
دست نوشـته هاى گذشـته ايران مثل «كارنامه اردشير بابكان» 
دوباره وجهه اى يافت. در همان دوران والى طوس، ابومنصور ابن 
عبدالرزاق طوسـى، دسـتور مى دهـد كه از تمامـى كتاب هاى 
باسـتانى ايران كتاب واحدى بسـازند كه اتفاقا اين كتاب به نام 
خودش به «شاهنامه ابومنصورى» شهرت پيدا كرد. اما اين كتاب 
يكى از بزرگ ترين منابع فردوسـى شد، البته فقط سروده هاى 
دقيقى طوسـى كه فردوسـى كاملا آنها در كتاب خود مى آورد. 
اينها را كه نگاه كنيم و در آن دقيق شويم مى بينيم كه فردوسى 
در زمانى كه حرف زدن به فارسى نشانه بدعت و بى دينى و خوارى 
بود، با اين زبان به گردآورى گذشـته تاريخى سرزمين خودش 
مى پردازد. اين دقيقا همان احساسى است كه به شما گفتم و البته 
رنج چنين كارى را هم به دوش مى كشد و بهايش را هم مى دهد 
تـا آنجا كـه وقتـى از دنيا رفـت برخى متعصـب مى گفتند ما 
نمى گذاريم كه او در گورستان مسلمانان دفن شود؛ اما مگر گناه 
او چه بود جز نوشـتن پاره اى از يك فرهنگ و زبان گمشـده و 
ازيادرفتـه؟ يـا دقيق تر بگويـم هويت دادن بـه مردمى كه طى 
سيصدوچند سال سركوب شـده بودند. فردوسى زمانى چنين 
اثرى را نوشت كه سامانيان همچون هر حكومتى كه هم اوج دارد 
و هـم زوال، دوره زوال خـودش را مى گذرانـد؛ و تازيان اثر او را 
اقدامى عليه امنيت خود مى دانستند و حتى خود فارسى زبان ها 
تلاش فردوسى را يك كوشش بدون سود و تلاش بى فايده تعبير 
مى كردند.» به نكته بسيار چشم گيرى اشاره مى كند، «فردوسى 
بهاى كارش را هم داد» آرى، او حتى مجبور شد اثرش را سال ها 
مخفى كند. اما مى خواهم بدانم از نگاه مولف نمايشنامه «رستم و 
سهراب» كه براى نوشتن آن سال ها متون مختلف را مطالعه كرده  
است، اگر قرار باشد بها يا هزينه هايى را كه فردوسى براى تصميم 
ــى اش مى دهد، دقيق بررسى كنيم؛ چه نكاتى به  ادبى- سياس
ــان را نمايان مى كنند: «يكى همين كه  شكلى برجسته، خودش
قديمى ترين نسخه شاهنامه مربوط مى شود به 212 سال پس از 
مرگ فردوسـى. ديگرى همان كه شـما هم گفتيد و من هم در 
مقدمه آورده ام كه فردوسى ناگزير بود كه دفترها و سروده هايش 
را از چشم نااهلان و به قولى صحيح، بدانديشان دور نگه دارد. و 
مورد بعد اين اسـت كه او دخترى داشـت كه بعـد از مرگ پدر 
ميراث دار همه دسـتنويس هاى نهايى شـاهنامه بود اما معلوم 
نيست بر سر اين دختر، بعد از فردوسى چه مى آيد كه بعد از 200 
سال حتى نسخه اى از دست رنج 30ساله پدرش باقى نمى ماند. اما 
نكته هاى ديگرى هم هسـت؛ همين كه فردوسى تمامى ميراث 
پدر خودش را براى سـرايش شاهنامه مى گذارد و در ميان سالى 
تنگ دست و در پيرى فقير مى شود نشان از همان عدم حمايت 
حاكمـان وقـت از او دارد و او با اين حال حاضر نشـد دسـت از 
سرايش اثر خود بكشد و همين موضوع يعنى فدا كردن ثروتش 
براى نوشـتن شـاهنامه موضوعى بود كه پسـرش به خاطر آن، 
هميشه به قول خود فردوسى با او «دُرشت» رفتار مى كرد. او در 
ابتداى رسـتم و سـهراب خودش انـگار دارد از موضوعى پرده 
بر مى دارد و آن را اعتراف مى كند و من اولين بار اين را در مقدمه 
«رسـتم و سهراب» آورده ام. فردوسى در شرح پادشاهى خسرو 
پرويز در سوگ پسر ازدست رفته اش شعر مى سرايد؛ پسرى كه 
جوانى خود را در دوران سـلطان محمود غزنوى مى گذراند و در 
اصل نمى داند كه چرا پدرش در مثلا دربار سـلطان كه خيلى از 
شـاعران هسـتند، جايى ندارد. اينها همه هزينه هايى است كه 
وقتى مى بينيم، تمامى زندگى شخصى و خانوادگى فردوسى را 

هم شامل مى شود.» 
اما اسلاميه در جايى بر اساس همين داستانِ درشت رفتارى 
پسر فردوسى با او نقل كرده  كه رستم و سهراب شخصى ترين 
ــت. اما با نگاهى به آنچه درباره شاهنامه  ــتان شاهنامه اس داس
ــته و تاليف شده، مى توان فهميد كه اين اولين بار  تا امروز نوش
ــت كه چنين تاويلى را مى خوانيم: «بله، تجربه فردوسى از  اس
رابطه با پسـرش، در رستم و سهراب بازتاب حماسى و غنايى 
داشـته، اين را هم بايد توجه كرد كه اين داستان تنها داستان 
شـاهنامه اسـت كه ماخذ آن «شـاهنامه ابومنصورى» نبوده. 
همچنين ريزه كارى هاى بسـيار ظريفى در رسـتم و سـهراب 
فردوسـى وجود دارد كه در كل شـاهنامه كم نظير است البته 
متاسفانه قديمى ترين نسخه كه اين داستان در آن 1490 بيت 
بوده امروزه به 1014بيت رسيده است و اين خودش مسايلى را 
تحريف كرده اسـت. اما در اين موضوع شك نيست كه اگرچه 
فردوسى مى گويد اين داستان را «ز گفتار دهقان» بازگو كرده اما 

آن را با سخن ها و ظرايفى از خويش آراسته است» 
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گزارشى از يك هم صحبتى با مصطفى اسلاميه
 به بهانه انتشار نمايشنامه هاى «رستم و سهراب» و «اويديپوس»

مراسم تدفين روشنفكرى

 شيما بهره مند

دى
يز

ى 
باي

باط
ن ط

زني
: نا

س
عك

حامد داراب

نصيحت الملوك 
نسخه هاى شيخ براى سياستمداران
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گردآورى و مقدمه: 

سيدشهاب الدين طباطبايى
نشر: نظر 

چاپ اول: 1392

هر شخصى خصوصيتى دارد، 
من هيچ گونه علاقه اى به شهرت 

يا چهره شدن ندارم، به خصوص در 
فضاى كنونى، بيشتر مايلم كارهاى 
خودم را انجام دهم، يعنى بنويسم و 

اين كار البته دو لذت برايم دارد، يكى 
لذت خلق كردن و ديگرى لذت اينكه 

برخى خوانندگان آثارم كه 
با من ارتباط دارند. مى آيند و درباره 
كتاب با هم حرف مى زنيم. در ضمن 

مصاحبه را در شرايط كنونى 
كار بسيار بى معنايى مى دانم

شرق: پيرو انتشار گفت وگوى استاد ارجمند دكتر على فردوسى با تيتر 
ــرق» ديروز، بيت  ــاى زندگى» در صفحه 7 «ش ــش معن «تاملاتى بر پرس
نقل شده توسط ايشان از حافظ (با مدعى بگوييد احوال عشق و مستى) در 
بخش تصحيح به (با مدعى مگوييد اسرار عشق و مستى) تغيير يافته كه 
استاد گرامى بر  درستى و دقيق بودن بيت (با مدعى بگوييد...) تاكيد دارند. 

توضيح


